
گزارش
 امام حتی تیتراژ سریال‌ها را هم 

با دقت می‌دیدند
بهروز افخمی در برنامــه »جام‌جم« که با موضوع 
انتظار امام از رســانه ملی بود، بــا طرح تایید امام 
بر یکی از ســریال‌های تلویزیونی اشــاره نمود که 
ایشــان حتی در تیتراژ هم دقت کرده و آن را نگاه 

می‌کردند.
در برنامه تلویزیونی »جام‌جم« موضوع »انتظار امام 
خمینی از صدا و ســیما چه بود؟« با حضور بهروز 
افخمی و ابوالقاســم طالبی از کارگردانان سینما و 
تلویزیون به بحث گذاشــته شد. طالبی در ارتباط 
با نســبت امام خمینی)ره( با رســانه گفت: برای 
حضرت امام رســانه خیلی مهم بود؛ اما رســانه‌ای 
که موجب تهذیب نفس شود. برنامه‌ای که موجب 
تهذیب نفس نشــد، اما منجر به تخریب نفس هم 
نشــد به آن ســرگرمی می‌گوینــد. هیچ وقت من 
ندیدم که امام این چیزها را بد بدانند. اما قشری در 
جامعه ما بودند که همیشه طلبکاری داشتند مبنی 
بر اینکه مثلا عده‌ای با ســینما مخالف‌اند یا عده‌ای 
با هنرمندان مشکل دارند. نمی‌دانیم این یک عده 
چه کســانی هستند. نگاه حضرت امام به رسانه باز 
کننده گره‌ها بود. یعنی رســانه اعــم از تلویزیون، 
منبر، ســینما و ... امام به آن رسانه می‌گفت. یعنی 

باید انسان را رشد دهد.
بهروز افخمی نیز در ادامه در ارتباط با نکته سنجی 
و دقت امــام در خصوص آثار تلویزیونی گفت: یک 
برنامه‌ای بود به نــام پاییز صحرا که خارج از گروه 
فیلم و سریال ساخته شده بود. جنجالی درست شد 
که این نماهای آرایش شده بازیگر زن، چه چیزی 
است که تلویزیون پخش می‌کند. وقتی امام تایید 
کرد برنامه را و گفت نکات مثبتی دارد، برای آن که 
اشاره کند گریم هم مشکلی ندارد، آخر نامه اشاره 
کرده بود که بازیگــر زن را گریمور زن گریم کند. 
نشــان می‌داد در تیتراژ هم دقــت کرده بودند. در 
نامه ننوشته بود اما مشخص بود که تیتراژ پایانی را 
نگاه کرده است. از یک طرف این نشان می‌دهد که 
گریم اشــکالی ندارد. در این زمان نیروهایی بودند 

که اصلا می‌خواستند زنان اخبار هم نگویند.
همچنین افخمی در خصوص نمایش موســیقی در 
سریال سربداران و نظر امام نسبت به آن ادامه داد: 
من مدیر فیلم و سریال بودم و برنامه را نگاه و برای 
پخش فرستاده بودم. پخش شده بود و صبح دیدم 
معــاون بخش اداری می‌گوید دیشــب از بیت نامه 
فرســتاده‌اند که ساز نشان داده‌اید. من گفتم یعنی 
موســیقی داخل فیلم شنیده شــود ولی ساز نشان 
داده نشود؟ ما فکر کردیم که این حکم شرعی است. 
وی ادامه داد: مدت‌ها گذشــت تــا از طریق همان 
معــاون اداری کــه با مرحوم ســید احمد خمینی 
ارتباط داشت، شنیدم که این حکم شرعی نیست و 
امام گفته اســت که خود ساز را نشان ندهید چون 
برخی‌ها به این سبب برای شما آتو درست می‌کنند 
و منظور این بوده که نقطه ضعف می‌دهید در دست 
برخی افراد. روزانه ما می‌دیدیم که ایشــان در اداره 
تلویزیون مراقب است که برنامه‌های سرگرم کننده 

ساخته شود و مردم سرگرمی سالم داشته باشند.

 اجرای علی شمس
 به زودی در تالار اصلی

علی شمس بعد از چند ســال دوری از صحنه، به 
زودی نمایش »بر زمین می‌زندش« را اجرا می‌کند.
این نمایش تازه‌ترین اثر این کارگردان اســت که از 
اوایل تیر ماه در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی 
صحنه خواهد رفت.شمس این نمایش را با بازی )به 
ترتیب ورود به صحنه( دانیال خیری‌خواه، ســپاس 
رضایی، امیر باباشهابی، آرش اشاداد، نواب ثریا، سهیل 
رجب روی صحنه می برد. گروه اجرایی این نمایش 
این روزها آخرین مراحل تمرین و آماده‌سازی این اثر 
نمایشی را سپری می‌کند و به گفته شمس، به محض 
اســتقرار دکور نمایش در تالار اصلی، اجراهای این 
اثر نمایشی از اوایل تیر ماه آغاز می‌شود. شمس که 
همواره نمایشنامه‌های خودش را روی صحنه می‌برد، 
»بر زمین می‌زندش« را هم با نمایشنامه‌ای از خودش 
اجرا خواهد کرد. نام این نمایشنامه برگرفته از شعر 
خیام اســت و شــمس درباره حال و هوای این کار 
توضیح می‌دهد: این نمایش نیز در امتداد نمایش‌های 
قبلی‌ام اجرا می‌شود، یعنی نسبت بدن‌مندی منِ علی 
شمس با زمان، زبان و تاریخ و بازیابی تکه‌های هویتی 

خودم است.

اخبــــار

سینما، به‌عنوان رسانه‌ای که 
هویت و فرهنگ یک جامعه 
را بازتــاب می‌دهد، در ایران 
فرصتی بی‌نظیر برای نمایش 
تنوع فرهنگی و قومیتی این 
است.  کرده  فراهم  سرزمین 
کردستان  کوهستان‌های  از 
تا ســواحل دریای خزر، خلیج فارس و کویرهای سیستان، 
هر منطقه از ایران داســتان‌ها، زبان‌ها و ســنت‌هایی دارد 
که می‌تواند در قاب ســینما به تصاویــری ماندگار تبدیل 
شــود. با ایــن حال، فیلم‌هــای بومی و منطقــه‌ای، که با 
عشــق و تلاش فیلم‌سازان محلی ســاخته می‌شود، اغلب 
در ســایه‌ی ســینمای تجاری تهران‌محور قرار گرفته و از 
دیده شــدن در سطح ملی محروم می‌ماند. این مسئله، که 
ریشــه در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی 
دارد، پرسشــی جنجالی را مطرح می‌کند؛ چرا فیلم‌هایی 
که هویت فرهنگی مناطق ایران را به تصویر می‌کشــد، در 

کشور خودشان فرصت اکران شایسته پیدا نمی‌کند؟ 
ایــران با تنوع فرهنگــی و زبانی خــود، از کُردی و آذری 
گرفتــه تا عربی و بلوچی، بســتری غنی بــرای خلق آثار 
ســینمایی بومی فراهم کرده است. این فیلم‌ها، که اغلب با 
بودجه‌های محدود و توسط فیلم‌سازانی ساخته می‌شود که 
به فرهنگ و مسائل منطقه‌ی خود عمیقاً متعهدند، نه ‌تنها 
زیبایی‌هــای طبیعی مناطق را بــه نمایش می‌گذارد، بلکه 
داستان‌هایی را روایت می‌کند که ریشه در زندگی روزمره، 
باورهــا و چالش‌های مردم محلــی دارد. برای مثال، فیلم 
»آتابای« به کارگردانی نیکی کریمی، داســتانی عاشقانه را 
در بستر فرهنگ آذری و طبیعت آذربایجان شرقی و شهر 
خوی  روایت می‌کند. این فیلم با اســتفاده از زبان آذری و 
تصاویری که طبیعت را به شخصیتی زنده تبدیل می‌کند، 
حس تعلق به ســرزمین را به مخاطــب منتقل می‌کند. با 
این حال، »آتابای« علیرغم تحســین منتقدان و موفقیت 
در جشنواره‌ها، در اکران عمومی با محدودیت‌هایی مواجه 
شد و در بسیاری از شهرهای ایران فرصت نمایش گسترده 
نیافت. این وضعیت برای بســیاری از فیلم‌های مشابه نیز 
تکرار می‌شود و نشان‌ دهنده‌ی موانع عمیقی است که این 

آثار با آن روبرو است.
یکــی از بزرگ‌ترین موانع اکــران فیلم‌های با زبان و لهجه 
بومــی، تمرکزگرایــی در صنعت ســینمای ایران اســت. 
سالن‌های سینما در ایران به‌طور نامتوازن در کلان‌شهرها، 
به‌ ویژه تهران، متمرکز شده‌ است. برآوردها نشان می‌دهد 
که بیش از نیمی از ســالن‌های سینمایی کشور در تهران 
و چند شــهر بزرگ دیگر قــرار دارد، در حالی که مناطق 
روستایی و شهرهای کوچک‌تر اغلب از دسترسی به سینما 

محروم‌ است. 
این تمرکزگرایی باعث می‌شود فیلم‌های بومی، که معمولاً 
با هدف بازنمایــی فرهنگ و مســائل مناطق غیرمرکزی 
ســاخته می‌شود، حتی در همان مناطقی که داستان آن‌ها 
را روایــت می‌کند، فرصت اکران پیدا نکنــد. برای نمونه، 
فیلمی مانند »باد در علفزار می‌پیچد« ســاخته‌ی خســرو 
معصومــی، که بــه زندگی و چالش‌های مردم کردســتان 
می‌پردازد، در شهرهای کردنشــین به ندرت نمایش داده 

شــد و بیشتر در جشــنواره‌ها و محافل محدود دیده شد. 
این محدودیت نه ‌تنها مانع از دسترسی مخاطبان محلی به 
این آثار می‌شود، بلکه فرصت معرفی فرهنگ‌های بومی به 

مخاطبان ملی را از بین می‌برد.
ســلطه‌ی ســینمای تجاری بر بازار اکران، چالش دیگری 
اســت که فیلم‌های بومی را به حاشــیه می‌راند. فیلم‌های 
کمدی یا درام‌های پرستاره که در تهران تولید می‌شود، به 
دلیل جذابیت‌های تجاری، حضور بازیگران شــناخته‌ شده 
و تبلیغات گســترده، اولویت سینماداران برای اکران است. 
این فیلم‌ها، که اغلب با بودجه‌های کلان ســاخته می‌شود، 
ســالن‌های محدود سینما را به‌ ســرعت اشغال می‌کند و 
جایی برای آثار بومی با بودجه‌های اندک باقی نمی‌گذارد. 
برای مثال، در حالی که فیلم‌های تجاری مانند »فســیل« 
با تبلیغات گســترده و حضور بازیگران معروف، سالن‌های 
ســینما را تســخیر کرد، فیلمی مانند »پوست« ساخته‌ی 
برادران ارک، که داســتانی ماورایــی را در فرهنگ آذری 
روایت می‌کند، اکران محدودی داشــت و در بســیاری از 
شهرها دیده نشد. این نابرابری در اکران، فیلم‌سازان بومی 
را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد و آن‌ها را وادار می‌کند 
برای دیده شدن به جشنواره‌های بین‌المللی یا پلتفرم‌های 

آنلاین روی آورد.
چالش‌های اقتصادی نیز نقش مهمی در این مســئله ایفا 
می‌کند. تولیــد فیلم‌های بومی اغلب با بودجه‌های محدود 

و بــدون حمایت مالــی قابل‌ توجه از نهادهــای دولتی یا 
خصوصی انجام می‌شــود. فیلم‌ســازان محلی، که معمولاً 
دسترســی کمتری به شــبکه‌های مالی و توزیــع دارند، 
نمی‌تواننــد با فیلم‌های تجاری رقابــت کنند. برای نمونه، 
فیلم »خانه‌ای در مه« ساخته‌ی بهرام توکلی، که در فضای 
مه‌آلود گیلان روایت می‌شــود، با وجود کیفیت هنری بالا، 
به دلیل کمبود تبلیغات و حمایت مالی، در گیشه موفقیت 
چندانی کســب نکرد. این در حالی اســت کــه فیلم‌های 
تجاری با بهره‌گیری از شــبکه‌های اجتماعی، بیلبوردهای 
شــهری و حمایت‌های مالی، بــه راحتی مخاطب را جذب 
می‌کنــد. این نابرابری اقتصادی، چرخــه‌ای معیوب ایجاد 
کرده که فیلم‌ســازان بومی را از منابــع لازم برای تولید و 

اکران محروم می‌کند.
مســائل فرهنگی و اجتماعی نیز در دیده نشدن فیلم‌های 
بومی تأثیرگذار اســت. مخاطبان سینمای ایران، که اغلب 
به تماشــای فیلم‌های تجاری یا داستان‌های شهری عادت 
کرده‌اند، ممکن اســت به آثار بومی که به زبان‌های محلی 
یا بــا مضامین خاص منطقه‌ای ســاخته می‌شــود، کمتر 
توجه نشان دهند. این مســئله به‌ویژه در مورد فیلم‌هایی 
که به زبان‌های غیرفارســی مانند کــردی، ترکی یا عربی 
اســت، صدق می‌کند. برای مثال، فیلم »نفس« ساخته‌ی 
نرگس آبیار، که بخشــی از آن در خوزســتان و با اشاره به 
فرهنگ محلی روایت می‌شــود، علیرغم تحسین منتقدان، 

در میان مخاطبان عام با اســتقبال محدودی مواجه شــد. 
این کم اســتقبالی می‌تواند ناشی از ناآشنایی مخاطبان با 
فرهنگ‌های محلی، پیش‌داوری درباره‌ی کیفیت آثار بومی، 
یا حتی فقدان تبلیغات کافی باشــد. عــاوه بر این، نبود 
برنامه‌های فرهنگی بــرای معرفی این فیلم‌ها به مخاطبان 

ملی، این شکاف را عمیق‌تر کرده است.
محدودیت‌های سیاسی و سانســور نیز مانعی جدی برای 
اکران فیلم‌های بومی اســت. بسیاری از این آثار به مسائل 
اجتماعی حســاس مانند فقر، نابرابری قومیتی یا مشکلات 
مناطق مرزی می‌پردازد که ممکن است با سخت‌گیری‌های 
نهادهای نظارتی مواجه شود. برای نمونه، فیلم‌هایی که به 
مســائل قومیتی یا چالش‌های مناطق محروم اشاره دارد، 
گاهی به دلیل نگرانی‌های سیاســی از دریافت مجوز اکران 
محــروم می‌ماند یا مجبور به تغییرات گســترده در محتوا 
می‌شــود. این محدودیت‌ها نه‌تنها مانع از دیده شدن آثار 
بومی می‌شــود، بلکه انگیزه‌ی فیلم‌ســازان محلی را برای 

ادامه‌ی فعالیت کاهش می‌دهد. 
با وجود این چالش‌ها، برخی فیلم‌ســازان بومی با خلاقیت و 
پشتکار توانســته‌اند توجه جهانی را به آثار خود جلب کنند. 
فیلم »پوست« ســاخته‌ی برادران ارک، که در جشنواره‌های 
بین‌المللــی مورد تحســین قــرار گرفت، نمونــه‌ای از این 
موفقیت‌هاست. این فیلم با روایت داستانی ماورایی در فرهنگ 
آذری، نشــان داد که سینمای بومی ایران می‌تواند در سطح 
جهانــی رقابت کند. با این حال، موفقیت این آثار در خارج از 
ایران، در تضاد با اکران محدود آن‌ها در داخل کشور، پرسشی 
جنجالی را مطرح می‌کند؛ چرا فیلم‌هایی که در جهان تحسین 

می‌شود، در سرزمین خودشان دیده نمی‌شود؟
برای رفع این چالش‌ها، نیاز به تغییراتی ساختاری در صنعت 
سینمای ایران احساس می‌شــود. افزایش تعداد سالن‌های 
ســینما در مناطق غیرمرکزی، حمایــت مالی و معنوی از 
فیلم‌ســازان بومی و ایجاد برنامه‌های ترویجی برای معرفی 
فرهنگ‌هــای محلی بــه مخاطبان ملــی می‌تواند به دیده 
شــدن این آثار کمک کند. پلتفرم‌های آنلاین نیز می‌تواند 
بستری برای اکران دیجیتال این فیلم‌ها فراهم کند، به‌ویژه 
در مناطقی که دسترســی به سالن ســینما محدود است. 
همچنین، جشــنواره‌های داخلی مانند جشنواره فیلم فجر 
می‌تواند با اختصاص بخش ویژه‌ای به ســینمای بومی، این 

آثار را به مخاطبان بیشتری معرفی کند.
ســینمای بومــی ایــران، با وجــود چالش‌های فــراوان، 
گنجینه‌ای از داســتان‌ها و تصاویر است که می‌تواند هویت 
فرهنگی این ســرزمین را غنی‌تر کند. دیده نشدن این آثار 
نه ‌تنهــا فرصتی برای گفت‌وگــوی فرهنگی میان مناطق 
مختلــف ایران را از بین می‌برد، بلکه فیلم‌ســازان بومی را 
از ادامه‌ی مســیر خلاقانه‌شان دلســرد می‌کند. رفع موانع 
اکران، از تمرکزگرایی و ســلطه‌ی سینمای تجاری گرفته 
تا محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی، نیازمند عزمی ملی و 
حمایت همه‌جانبه از ســوی نهادهای فرهنگی و مخاطبان 
اســت. ســینمای بومی ایران، با روایت‌هایــی که از قلب 
فرهنگ و تاریخ این ســرزمین برمی‌خیزند، شایسته‌ی آن 
اســت که در قاب سینماهای سراسر کشور دیده شود و به 
گفت‌وگویی عمیق‌تــر میان ایرانیان با هویت‌های گوناگون 

منجر گردد.
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سینمای بومی و چالش‌های اکران؛  

چرا فیلم‌های منطقه‌ای در ایران دیده نمی‌شود؟

 نادر ابراهیمی با آثارش 
به کودکان و نوجوانان هویت بخشید

او را زمانی که در سنین کودکی بودم شناختم، کمی کمتر از 10 سال! یک 
مجموعه تلویزیونی پخش می‌شــد به نام »سفرهای دور و دراز هامی و کامی 
در وطن«،‌علاقه زیادی به این سریال داشتم و بیننده پر و پا قرص آن بود.

دو جوان که آن زمان شاید کمی از من بزرگتر بودند سفری را آغاز کردند به 
دور ایران و داستان‌هایی که برای آنها در این سفر اتفاق افتاد.

زنده یاد محمد نوری با شــعری از زنده یاد نادر ابراهیمی نویســنده رمان، 
ترانه‌ای را برای این سریال خوانده است با این شعر؛ 

ما برای پرسیدن نام گلی آشنا/چه سفرها کرده‌ایم
ما برای بوییدن شاخه گل نسترن/چه خطرها کرده‌ایم

ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود/خون دل‌ها خورده‌ایم
و اکنون بار دیگر 16 خرداد دیگری از راه رســید تا سالروز درگذشت مردی 

را به یاد آوریم که دوران کودکی ما را غنی کرد.
در باره ســالروز درگذشت زنده یاد نادر ابراهیمی مهر در گزارش خود نوشته 
است؛شــانزدهم خرداد، ســالروز درگذشــت نادر ابراهیمی است؛ مردی که 

نوشت، ساخت، آموخت و زیست تا به وطن و فرزندانش وفادار بماند.
نادر ابراهیمی از آن چهره‌هاســت که نمی‌شــود تنها با یک عنوان از او یاد 
کرد. نویســنده بود، معلم، فیلم‌ساز، کوهنورد، پژوهشگر و تجربه‌گر زندگی و 
زیســتی سلیم! آدمی که گاه با کارهای عجیب و غریبش افسانه می‌ساخت و 
بر ســر زبان‌ها می‌افتاد. در عین حال، امروز ردپایش در گوشه‌گوشه زیست 
فرهنگی و آموزشــی این ســرزمین دیده می‌شود. هر ســال که به سالگرد 
درگذشــتش می‌رســیم، فرصتی تازه است برای مرور کســی که خواست 
همه‌چیز را تجربه کند و به سهم خود چیزی به این خاک بیفزاید: »زندگی، 
ملک وقف اســت دوست من! تو، حق نداری روی آن فساد کنی و به تباهش 

بکشی، یا بگذاری که دیگران روی آن فساد کنند.« )ابن مشغله(
نــادر ابراهیمی چهاردهم فروردیــن ۱۳۱۵ در تهران به دنیا آمد. از کودکی 
در فضای سیاســی و مذهبی خانواده‌ای فعال رشد کرد. در جوانی، به‌خاطر 
حضور در تظاهرات و فعالیت‌های سیاســی مدتــی را در زندان گذراند. اما 
بعدها راهش را از سیاست عملی جدا کرد و به سراغ ادبیات و فرهنگ رفت.
نوشــتن را از پانزده‌سالگی آغاز کرد و در ســال ۱۳۴۲ نخستین اثرش را با 
نام خانه برای شب منتشر کرد؛ مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه که داستان 
»دشــنام« باعث شناخته شدنش شــد. نکته جالب اینکه هنگام انتشار این 

کتاب در زندان بود.
در طول زندگی‌اش، صدها کتاب و مقاله نوشــت؛ از رمان و داســتان کوتاه 
تا آثار کودک و نوجوان، نمایشــنامه و فیلمنامه. بیشــترین تأثیرش را شاید 
در ادبیات کودک و نوجوان گذاشــت. با همراهی همسرش فرزانه منصوری، 
مؤسســه »همگام« را برای کودکان و نوجوانان بنیان گذاشت که در زمینه 
پژوهش، چاپ کتاب و هنر فعال بود. این مؤسســه جوایز معتبر آســیایی و 
جهانی دریافت کرد و خود نادر نیز جوایزی چون براتیســاوا و یونسکو را در 
حوزه ادبیات کودک گرفت: »تو می‌توانی برای بزرگسالان هرچه می‌خواهی 

بنویسی؛ آن‌ها، به‌راستی که نیرومندند. مردان و زنان قانون و قدرتند؛ مردان 
و زنان دانش و شمشــیر… اما کودکان هیچ‌کدام از این قدرت‌ها را ندارند؛ نه 
شمشیری جز یک تکه چوب، نه کتاب قانونی که به کمکش تو را به محاکمه 
بکشند. آن‌ها از اراده راستین انتخاب محرومند… نرم، نرم، نرم‌تر از پرَِ مرغان 
دریایی هستند. تو باید این را قطعاً به خاطر بسپاری که: همه بچه‌های دنیا، 

بچه‌های منند…« )مقدمه‌ای بر فارسی‌نویسی برای کودکان(
ابراهیمی تنها نویسنده نبود؛ در سینما و تلویزیون نیز فعال بود. چند مستند، 
فیلم ســینمایی و سریال ساخت. همچنین مؤسســه‌ای به نام »ایران‌پژوه« 
برای ایران‌شناسی تأســیس کرد که فیلم‌ها و تصاویر ارزشمندی از فرهنگ 
ایــران ثبت کرد؛ گرچه پــس از انقلاب و جنگ، فعالیت‌هایش کمتر شــد. 
ترانــه معروف »ما برای آنکــه ایران خانه خوبان شــود…« با صدای محمد 
نوری، یادآور مجموعه‌ای تلویزیونی برای نوجوانان، به نام »ســفرهای دور و 
دراز هامی و کامی در وطن« )۱۳۵۵–۱۳۵۶( به کارگردانی، نویســندگی و 

تهیه‌کنندگی نادر ابراهیمی است.
وجه مهم شــخصیتش، تعهد به ایران بود؛ نه فقــط در معنای ملی‌گرایانه، 
بلکه به‌مثابه ســرزمینی فرهنگی که باید آن را شناخت و نگه داشت. در آثار 
و مســتندهایش، بر شــناخت اقوام، زبان‌ها، سنت‌ها و معماری ایرانی تأکید 
کرده اســت. این نگاه، در دورانی که گرایش به تقلید از فرهنگ‌های بیرونی 
در حال گســترش بود، رویکردی ایستاده در برابر فراموشی و بی‌هویتی بود: 
»ما ســرزمین غریبی داریم. اگر آن را بشناسی حتماً عاشقش می‌شوی؛ چه 
باسواد باشی چه کم‌سواد، چه روشنفکر باشی چه نه… هر چه باشی، طبیعت 
پرشــکوه این ســرزمین تو را به زانو درمی‌آورد و جنگیدن به خاطر آن را با 
تمــام وجود به تو می‌آموزد. پس از شــناختنش دیگــر نمی‌توانی بی‌تفاوت 
بمانی، نمی‌توانی نســبت به آن غریبه باشــی. نمی‌توانی چمدانت را ببندی 
و بگویی: می‌روم آمریکا، جایی که کار و مزد بهتر اســت؛ نمی‌توانی زخمش 
را زخم خود ندانــی، دردهایش را دردهای خودت، گل‌هایش را گل‌های باغ 

خودت و کویر و کوه‌هایش را عاشقانه نگاه نکنی.« )ابن مشغله(
او به کار و تلاش برای وطن نیز ایمان داشــت: »اگر رسیدن به »صد« هدف 
ماست، و به دلیل ناتوانی‌ها نمی‌توانیم مستقیماً تا صد بشماریم، چرا پنج‌بار 
از یک تا بیســت نشماریم؟ شــرط اصلی فقط این است که از »صد« چشم 

نپوشیم و کوتاه نیاییم.«
او منتقد سرســخت ناامیدی نیز بود و می‌گفت: »اگر در روزگاری که شبهه 
‌روشــنفکران، ناامیــدی را دکان کرده‌اند، امید چیزی جز بلاهت به شــمار 

نمی‌آید، ابن مشغله اقرار می‌کند که به بلاهت امید آراسته است.«
پس از انقلاب، مدتی مشــاور وزیر کار دولت مهدی بازرگان بود، اما استعفا 
داد. ســال‌های پایانــی عمرش با بیماری آلزایمر و تومور گذشــت و در ۱۶ 

خرداد ۱۳۸۷ در سن ۷۲ سالگی درگذشت.
نادر ابراهیمی را می‌توان »مرد کارهای بسیار« نامید. اما آن‌چه این کارها را 
به هم پیوند می‌دهد، نگاهش به زندگی است؛ نگاهی که از سنت نمی‌ترسد، 

از عشق افسانه نمی‌سازد، و از آموزش پروژه‌ای زنده می‌سازد.

مروری بر مشهورترین آثار نادر ابراهیمی
*آتش بدون دود

رمانی هفت‌جلدی که به‌خاطر آن لقب »نویســنده برگزیده ادبیات داستانی 

منتــقد
علی کلانتری

۲۰ سال پس از انقلاب« را گرفت. داستان زندگی سه نسل از مردم ترکمن در دوره قاجار 
تا پهلوی را روایت می‌کند و پیوندی عمیق با فرهنگ آذری و ترکمن دارد.

*ابن مشغله و ابوالمشاغل
زندگی‌نامه خودنوشــت دو جلدی نادر ابراهیمی که خاطراتش را از نوجوانی تا میانسالی با 

زبانی زیبا و جذاب روایت می‌کند.
*مردی در تبعید ابدی

داســتان زندگی ملاصدرا، فیلســوف بزرگ ایرانی، به زبانی ســاده که در کنار روایت، به 
مفاهیم فلسفی نیز می‌پردازد.

*یک عاشقانه آرام
رمانی عاشــقانه و اجتماعی که سه فصل از زندگی مردی به نام گیله‌مرد را روایت می‌کند؛ 

معلم ادبیاتی که درگیر فعالیت سیاسی، عشق، زندان و تبعید است.
* بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم

روایتی از عشــق و مبارزه دو کودک کشــاورز کــه برای حفظ عشقشــان مجبور به فرار 
می‌شــوند. اثری که به‌طور ضمنی به مســائل اجتماعی و سیاسی زمانه‌اش می‌پردازد: »ما 
همه در اســارت خاک بودیم. ما از خاک نبود کــه گریختیم، از آن‌ها گریختیم که حرمت 

زمین را با گام‌های آلوده می‌شکستند.«
*چهل نامه کوتاه به همسرم

مجموعه نامه‌هایی سرشــار از احســاس و صداقت که نادر ابراهیمی برای همسرش فرزانه 
منصوری نوشت. نامه‌هایی که درس‌هایی درباره زندگی و حفظ عشق در طول زمان دارند.

آگهی فقدان سندمالکیت پلاک 48 فرعی از سنگ 92 اصلی
نظر به اینکه آقای علیرضا قدومی برابر ارائه دو برگ استشهادیه شهود ذیل شناسه یکتا 
0000326 و 0000327 بــه رمــز تصدیق 501099 و 971282 وبــه وکالت از وراث احمد 
خواص طبق وکالتنامه 27984 مورخ 1404/02/30 با ارسال مرسوله پستی اعلام نموده سند 
مالکیت پلاک 48 فرعی از 92 اصلی به نام احمد خواص مفقود شده است و ضمنا نامبرده برابر 
گواهــی حصر وراثت 025500562 مورخ 1397/05/19 فوت و وراث وی عبارتند از نوید و 
حمید و افســانه خواص که به علت گم شــدن سند مالکیت به علت نامعلوم و قید نشده مراتب 
در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد.1- نام و نام خانوادگی: 
احمد خواص 2- پلاک 48 فرعی از ســنگ 92 اصلی 3- خلاصه وضعیت مالکیت: ســند مالکیت 
مشاعی یک قطعه زمین پلاک 48 فرعی از 92 اصلی ذیل ثبت صفحه 77 دفتر 50 به نام احمد 
خواص ثبت شده است. لذا با توجه به اعلام فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنی آن مراتب اعلام تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده 
که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود آن نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز 
پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
ســند معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسنادو املاک ، المثنی سند مالکیت را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 5806
امیرتفرقی- سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک دماوند

آگهی فقدان سندمالکیت پلاک 36 فرعی از سنگ 92 اصلی
نظر به اینکه آقای جواد قدومی وکالتا برابر وکالتنامه شماره 27985 مورخ 1404/02/30 
از جانب وراث احمد خواص برابر ارائه دو برگ استشهادیه شهود ذیل شناسه یکتا 000371 
و 000372 به رمز تصدیق 000372 خواهان صدور ســند مالکیت المثنی پلاک 36 فرعی از 
92 اصلی می باشد لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می 
گــردد.1- نام و نام خانوادگی: احمد خواص 2- پلاک 36 فرعی از ســنگ 92 اصلی 3- خلاصه 
وضعیت مالکیت: سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک 36 فرعی 
از 92 اصلی به اســتناد ســند انتقال 15066 مورخ 1348/07/29 دفترخانه 257 تهران به 
احمد خواص انتقال قطعی یافته اســت که ذیل ثبت صفحه 41 دفتر 50 به نام وی ثبت شــده 
اســت و در رهن و بازداشــت نمی باشــد. لذا با توجه به اعلام فقدان ســند مالکیت ملک فوق 
الذکر و درخواست صدور سند مالکیت المثنی آن مراتب اعلام تا هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود آن نزد خود میباشد 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسنادو املاک ، المثنی سند 

مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 5828
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آگهی مففقودی
برگ ســبز، ســواری پژو 206 هاچ بک  مدل 1386  خاکستری متالیک 
به  شــماره موتور             13586001543و        شاســی 21700525 و        
شــماره انتظامی  846 ن 94- ایران 21   -  بنام میلاد عباسی   مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد.*
**************************************************

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای سید حسین ثاقب ذبیحی فرزند سید حسن باستناد 2 برگ فرم 
استشــهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت المثنی ســند مالکیت نوبت اول به این 
اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت شش دانگ اعیان پلاک 17591 فرعی 
از 2155 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشــهد که متعلق به نامبرده میباشــد به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده اســت . با بررســی دفتر املاک، معلوم شد ؛ شش دانگ مالکیت 
اعیان نامبرده در ذیل شــماره دفتر املاک الکترونیــک 139820306003019573 
بنام آقای ســید حســین ثاقب ذبیحی فرزند سید حســن ثبت و سند مالکیت به شماره 
چاپی 800649 ســری ب ســال 98 صادر گردیده و متعاقبا برابر ســند رهنی شــماره 
263067 مورخ 1398/10/29دفترخانه یک مشهد در رهن بانک مسکن قرار گرفته 
است . دفتر املاک بیش از این حکایتی ندارد این بخشنامه به استناد ماده 120 آئین 

نامه قانون ثبت املاک صادر گردید. 
لــذا به اســتناد ماده 120 اصلاحی قانــون ثبت ، مراتب یک نوبــت آگهی و متذکر 
میگردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند 
مالکیت نزد خود میباشــد، بایســتی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوســت اصل ســند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه ســند مالکیت یا سند معامله رسمی ، نسبت به صدور المثنی سند مالکیت 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
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